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 بسم االله الرحمن الرحيم
  »  وجعلنَْاهم أَئمِةً يهدونَ بِأمَرِنَا وأَوحينَا إِليَهِم فعِلَ الخْيَراَتِ«

 
  :دو نوع سمت ائمه معصومين  عليهم السلام 

هـا    ي آن ايشان از سوي حق تعالي دو نوع مسئوليت دارند كه اين دو نوع مسئوليت متناسب با دو بعد از ابعاد وجود                    
انـد؛ سـمت اول ايـن اسـت كـه             ها بوده است، دو سـمت پيـدا كـرده           است و به موجب اين واقعيتي كه در وجود آن         

هـا،    اما سمت اول كه به اصطلاح ما طلبـه        . »و أَوحينَا إلَِيهمِ فِعلَ الخَْيرَاتِ    «، سمت دوم اين است كه       »يهدونَ بِأمَرِنَا  «
هـا، دليـل و راهنمـاي افكـار مـردم              اين اثبات را پيدا كرده است، اين اسـت كـه آن            ثبوت آن موجب شده است كه     

 -نـه عملـي   -ها را به مسائل توحيدي و مسائل ولايتي يا به تعبير ديگر به مسائل نظـري                   كه افكار آن   هستند در اين  
  .  متوجه كنند

اند و مورد راهنمايي و نصيحت انبيـاء          ودهجا ممكن است كه به ذهن انسان بيايد كه پس افراد بدي كه در دنيا ب                اين
كنم ما بايستي جواب ايـن را از كـلام            اند؟ عرض مي    گر نبوده  ها نسبت به اين افراد هدايت       اند، اين   و اولياء قرار گرفته   

اين گروه از مـردم را      : فرمايد  خداي متعال در قرآن كريم بياموزيم و آن اين است كه خطاب به رسول بزرگوارش مي               
ها زمينـة مـساعد بـراي     كه اين  گفتار و نصيحت و پند و خودت و يا استغفار و طلب آمرزش قرار نده، براي اين   مورد

اند؛ بعـد از تولـد بـا گذرانـدن سـالياني، وضـعيت بـاطني                  كه از اول تولدشان نداشته     نه اين . آمرزش و هدايت ندارند   
هـا بكنـي يـا        رمايد استغفار و طلب آمرزش بـراي آن       ف خودشان را به جايي رساندند كه خدا به رسول بزرگوارش مي          

كه خـداي متعـال      در چنين موردي كه صريح قرآن كريم است، احتمال اين         . آمرزد  ها را نمي    نكني، خداي متعال آن   
خواهد بعضي از بندگان خودش را به جهنم ببـرد و بهـشت نبـرد، ايـن فكـر و                  نعوذباالله، نستجير باالله لج كرده و مي      

معني اين كلام و اين جملة صريح قرآن كريم اين است كه به حكم عقل و استدلال و برهـان،                    . فر است احتمالش، ك 
پرستي سابقشان را ندارند و خودشان        ها زمينة مساعد از براي هدايت و رسيدن به آمرزش حق تعالي و ترك بت               اين

ي منتفـي باشـد، بـالاترين پيـامبر و     وقتي كه زمينة هـدايت و سـعادت در يـك كـس      . اند  اين زمينه را از دست داده     
شود در آن شخصي كه خـودش را           موثر واقع نمي   -كه قرآن، كلام اوست   -بالاترين موجود مثل حق تعالي جل شانه        

كند، كلام فرزند او هم در        وقتي كه كلام خدا در مثل ابوجهل اثر نكرد، كلام پيامبر او هم اثر نمي              . ضايع كرده است  
  . كند  نميشمر و در عمر سعد اثر

گيرد،   كس كه مورد راهنمايي قرار مي      كه مهتدي و آن    هدايت اگر به معني راهنمايي شد، راهنمايي، نياز دارد به اين          
چه يك كارفرما به كارمند خودش گفت        زنم، اگر چنان     مثل مي  -نه در عمل او   -تحويل و تحولي در فكر او پيدا شود         

ايـن يـك   . گويند ه و بيا، يا برو اين چك را بگذار بانك و بيا، اين را هدايت نمي    جا برو فلان جا، اين كاغذ را بد        از اين 
. جا اين كار را بكن، چـشم  برو آن. فرماني است كه اين فرمان ملازم با تفكر و انديشه و تصديق فعلي و فكري نيست              

 ـ  انـد؟ نمـي     چرا اين فرمان را به تو داده      . گردد  كند، برمي   رود اين كار را مي      مي انـد فـلان جـا بـرو؟،          چـرا گفتـه   . مدان
گر مـورد    اگر كسي از سوي يك هدايت     . طور نيست  در هدايت اين  . دانم  اند فلان كار را بكن؟ نمي       دانم، چرا گفته    نمي

شـود بـه      شود، اين است كه فكر او توجيه مي         هدايت قرار گرفت، اولين تأثر و تحولي كه در شخص مهتدي واقع مي            
توجيه همراه با تصديق كه ما در لسان اخبـار اسـمش را             . گونه توجيه نبوده است     آن يك هدف و مقصدي كه قبلش     

البته در مورد مفهوم ايمان در روايات،       . گذاريم و همين مفهوم، تعبير عامش، تصديق است در مقابل تصور            ايمان مي 
 در گذشـته بـه معنـي بـاور     كلمة تصديق فراوان است كه اطلاق شده است بر ايمان به خدا و ايمان به حق تعالي را    
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اگر به من و شما بگوينـد كـه مـثلاً           . نسبت به وجود او عرض كرديم و باور يك معني تصديقي است، تصوري نيست             
اند، مفهوم آمدن راكت روي زميني يا رفتن توي زمين، هم براي شما هم براي من، ايـن                    فلان جا يك راكت انداخته    

باور وقتي است كه وقتي كه شما سوال كرديد چه سـاعتي و        . ن باور نيست  شود، ولي اي    مفهوم در ذهنمان حاضر مي    
شويد به آن صداي مهيب و آن حركتـي كـه مـوحش               جا، فوراً منتقل مي    كجا و به شما گفتند اين ساعت و در فلان         

  . گذاريم وقت اسمش را باور و تصديق مي بوده است و ترساننده، آن
اين است كه اين قوه و اين استعداد در آن وجودات مباركه هست و موارد مختلف                » نَايهدونَ بِأمَرِ  «اگر گفتيم معني    

را در نظر نگرفتيم، مواردي كه داراي زمينه باشند براي پذيرش هدايت و راهنمايي و كساني كه فاقد زمينة پذيرش                    
دونَ   «امـا اگـر     .  اسـت  جا روشن است كه مفهوم، يك مفهوم مستقيم قابل قبـولي           راهنمايي و هدايت باشند، اين     يهـ

كننـد افـراد را، بايـد         گري و دستگيري و دلالت و راهنمايي مي        ها هدايت  يعني اين . گونه معني نكرديم   را اين » بِأمَرِنَا
هـا خـارج و مثتثنـي        شدن و استفادة از راهنمايي كردن داشته باشند، ايـن          عرض كنيم آن افرادي كه زمينة هدايت      

فرمايد استغفار نكـن،      كه خداي متعال مي    اين. ن آياتي است كه در قرآن كريم عرض كرديم        دليلش هم هما  . هستند
وقتي كه زمينه نبود، تـو  . ها نيست نه اينكه  يعني قابل استغفار هستند و نكن، يعني زمينة مغفرت و آمرزش در آن            

 يك احتمـال مـستقيم و روشـني         اين هم در حد خودش    . اش وجود ندارد، از ما نخواه       پيامبر ما هم چيزي كه زمينه     
  .است، شاهد هم از قرآن دارد

سمت دوم ائمـه اطهـار علـيهم        . هدايت در مورد مسائل نظري نقش دارد      . هدايت كار دارد با فكر، عقل و تفكر مردم        
فِعـلَ  و أَوحينـَا إلَِـيهمِ      «السلام در مورد مسائل عملي ميباشد كه  جملـة دوم آيـة شـريفه بـر آن دلالـت دارد كـه                        

عليه دلالت بر عصمت آن    تعالي االله به فرمودة مرحوم علامه طباطبايي رضوان     » أَوحينَا«عرض كرديم كلمة    . »الخَْيرَاتِ
دهند در مسائل     ها نظر مي   يعني وقتي كه اين   . كنند  گويند و اشتباه نمي     بزرگواران در فرامينشان دارد كه خلاف نمي      

عصمت را هم   .  بكن و فلان كار را نكن، احتمال خطايش صفر است، معصوم هستند            گويند كه فلان كار را      عملي، مي 
رسـد بـه ناقـصش قناعـت          عرض كرديم يك چيز بسيار خوبي است كه همة عقلا دوست دارند، چون دستشان نمي              

ند كـه   ها باور كرد   چه همين عقلا دسترسي پيدا كردند به كسي كه داراي مقام عصمت بود و اين               اگر چنان . كنند  مي
آورنـد؛ چنانچـه در       فرمايشات اين بزرگوار از سوي خودش نيست، از سوي جهان ديگر است، زود بـه او ايمـان مـي                   

  .آورند الفداء ايمان مي له االله ارواحنا هاي گمراه، به حضرت بقيه ها، زودتر از شرقي ها، غربي روايات داريم كه اروپايي
  

. رسـد  كنم نهايتاً به عمل نمـي       عرض نمي . تحول است در فكر انسان    هدايت يك عملي است كه اثر آن عمل، تحقق          
هر جاي قرآن را هم كه شما نگاه كرديد، اول ايمـان ذكـر شـده اسـت، بعـد            . ابتدائاً با فكر كار دارد، با مغز كار دارد        

 به خـداي    نتيجه و ميوة اين شجرة طيبه كه ايمان       . ايمان از مسائل نظري است، از مسائل عملي نيست        . عمل صالح 
بيننـد كـه آن       شود كه ديگران هم مـي       شانه هست، اين است كه انسان شواهدي در عمل برايش پيدا مي            متعال جل 

اش ايـن     طور توجيه و توضيح نتيجـه      اين. شود  كساني كه ايمان را ندارند، اين شواهد و آثار در كارهايشان ظاهر نمي            
ه شد، هر يكي از اين دو جمله مشتمل اسـت بـر يـك گـروه از                   اي كه در اين آية كريمه خواند        شود كه دو جمله     مي

در . مـسائل نظـري و مـسائل عملـي        . ها با يكديگر تداخل ندارند     مسائلي كه  مربوط به خود آن جمله ميباشد و اين          
هـا هـستند، ايـن        شدة به دست آن    ها هاديان هستند و گروهي از مردم هدايت         جملة اول كه جملة هدايت است، آن      

در جمله دوم آن بزرگواران پـس از  ايمـان  مـردم ، متعـرض وظـايف      . ها پيدا شده است  در فكر و عقل آن    تحولات
حالا كه هدايت شـدي و بـاور كـردي          . طور عمل كني   فيزيكي مردم هستند كه حالا كه ايمان آوردي، پس بايد اين          
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يعني در صادر كردن و اصـدار  . »يهمِ فِعلَ الخَْيرَاتِو أَوحينَا إلَِ«. گونه عمل بكني حرف پيامبران خدا را، پس بايد اين    
ها الزام به يك كارهايي و يا ترك يك كارهايي و يا حسن و قبح غير الزامـي يـك كارهـايي                   فراميني كه محتواي آن   

  .بوده است، هيچ چيزشان از خودشان نيست
اثر عقلاني است، اين است كه      . ر فيزيكي نيست  ها كه كار فيزيكي نيست، البته گفتار است و اثرش هم اث             كار اول آن  

گري و راهنمايي و راه      اجمعين در هدايت   عليهم االله عصمت آن بزرگواران صلوات   » بِأمَرِنَا«كه با كلمة    . »يهدونَ بِأمَرِنَا  «
خـداي  . سـت اين كلي و اين قانون مطابق با فطرت ا. جا مطابق با فطرت است تا اين . نشان دادن قابل تكذيب نيست    

كننـد و     ها از نزد ما آمده و، با افكار مردم كـار مـي             اند و با مردم صحبت كردند، اين        ها كه آمده   فرمايد اين   متعال مي 
  .كنند به چيزهايي كه قبل از آن  توجيه نشده بودند ها را توجيه مي سازنند و آن ها را مي فكر آن

كنند كـه تعبيـر خـواب مـا را      السلام سوال مي عليه و آله و نبينا در زندان آن دو جوان  از حضرت يوسف علي وقتي كه
ايـن  . »يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرِّقوُنَ خَيرٌ أَمِ اللّه الوْاحدِ الْقهَـار          «فرمايد    كند مي   بكن، حضرت از صفر شروع مي     

و أَوحينَا إلَِيهمِ فِعلَ «ملي و فيزيكي است كه كلمة ها در تعبير خواب است و نه مسئلة فعلي و ع           مسئله نه جواب آن   
كننـده   كه اين دو جوان سـوال      او با اين برهان و استدلال، با توجه به اين         . كدام نيست  ، شاملش بشود، هيچ   »الخَْيرَاتِ

انـسان  : گويـد   يهـا م ـ    شناسند، بـه آن     دهند و مي    فطرت دارند، انسان هستند، تمركز را از پراكندگي فكر ترجيح مي          
هـا جـواب دادنـد، نـه         اش يا متشطت و پراكنده باشد، كدامش بهتر اسـت؟ نـه جـوان               متمركز باشد در اصول فكري    

انساني كه فكر او پراكنده باشد، هيچ كاري را به خوبي           . دليلش اين است كه جوابش روشن است      . حضرت جواب داد  
  .كند ر هر مسيري موفق مياين تمركز است كه انسان را د. تواند انجام دهد نمي

كه موجود بشوند داراي ايـن      ها وجودشان، آثار وجوديشان و شرايط وجوديشان قبل از اين          يعني اين » يهدونَ بِأمَرِنَا  «
  .زمينه بوده است

كه ديگران هـم ايـن ادعـا را         -كند    كند اين آيه دلالت بر عصمت دارد، ادعا مي           مرحوم علامه طباطبايي كه ادعا مي     
در . كـه موحـد شـده باشـد      كسي كه در گذشته خطا داشته است بعدش صلاحيت پيامبري ندارد ولو ايـن     -اند  كرده

  . تمام طول عمرش اين فرد بايستي پاكيزه باشد
                                                                                                                                                      

هـا معـصوم    طـوري اسـت و غيـر  ايـن     گيرد كه پس حالا كه اين البته عرض كرديم كه اين جلوي حكم عقل را نمي 
وجـوب تقليـد بـه      . طور نيـست   نيستندو  غير معصوم جايزالخطا است، پس ما از هيچكس تقليد نمي كنيم ، نه اين               

ه عالم است، اين چيزي نيست كه احتياج به دليل و برهان ديگري غيـر از                موجب حكم عقلا در لزوم رجوع جاهل ب       
دونَ   «هـا    اجمعـين، ايـن    علـيهم  االله اجمعين يا انبياء سـلام     عليهم االله ائمة طاهرين صلوات  . فطرت عقلا داشته باشد    يهـ

زمينة باور در مسائل كلـي و اصـولي         . دها پيدا بشو    كنند تا زمينة باور در آن       اين بزرگان با فكر مردم كار مي      . »بِأمَرِنَا
هـا روي مـساعد نـشان     شود كه در مسائل عملي و فيزيكي، ايـن          كه پيدا شد كه مسائل نظري است، اين موجب مي         

گوييـد از اول اذان صـبح در    بگويند حالا كه شما اين مطالب را فرموديد و ما باور كرديم، پس حالا شما مـي         . بدهند
كه فرمان خدا را اطاعت كرده باشي تا اول مغرب فردا، بعـد               نخور به نيت اين    -ير شرايطش با سا -ماه مبارك رمضان    

اند كه اين اشخاصي كـه مقلـّد هـستند و جاهـل و نـادان هـستند در                     ها گفته   لذا بعضي . گويند چشم   افطار كن، مي  
ي وكلمّا اَفتي به المفتي هو حكـم  هذا ما افتي به المفت"گويند  مي. دليل و برهان نيستند   ها هم بي   مسائل فقهي، اين  

نتوانند اين را بگويند، حفظ     . كنند  يك چنين برهان و استدلالي اقامه مي      .  بله "االله في حقيّ فهذا حكم االله في حقيّ       
ها كارشناس هـستند،     گويد من خودم كه بلد نيستم، باور كردم كه اين           مي. گويد هم نباشند، فطرتشان همين را مي     
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٤ از ٤ 

. كند كه ما چه روزه بخوريم و چـه روزه بگيـريم   ها هم فرق نمي     هاي خداي متعال و براي آن       از خواسته اطلاع دارند   
دهيم، مغرب خودمان     ها نمي   خوريم و اگر روزه بگيريم، ما غذاي ظهرمان را به آن            ها نمي   اگر روزه بخوريم از مال آن     

كنيم تـا قيـامتي اگـر       شنويم و اطاعتشان مي      حرف مي  ها خواهند و ما هم از اين       ها خير ما را مي     پس اين . خوريم  مي
  . ها هم اشتباه نكرده باشند، ما چوب نخوريم ها راست باشد و اين باشد و فرمايشات اين

چطـور  . دهد با ما نيـست، بـه مـا ربطـي نـدارد      حالا خداي متعال به  آن فقيه خطاكار و در اشتباه جزايي را كه مي           
كنند و اگر او سهواً اين حرف را       اگر او عمداً خلاف گفته باشد خب درازش مي        . دانيم  ميكند با او؟ ما چه        برخورد مي 

دانـد ايـن      خداي متعال كه مي   . حالا چه پزشك باشد يا فقيه باشد      . زده باشد، خب عقلش غير از اين قد نداده است         
اي كه ما در فقه و اصول داريم،         دلهخدا به موجب ا   . گويد، سهواً اين نظريه را پيدا كرده است در اين مورد            دروغ نمي 

هـا را     انسان خطاكاري را كه اشتباه كرده است، اگر چه ديگران به موجب اشتباه ايـن در اشـتباه افتـاده باشـند، آن                      
  .  بخشد مي

ي و  كنـد وظـايف عمل ـ      يك سِمت و مسئوليت دومي است كه تأمين مـي         » و أَوحينَا إلَِيهمِ فِعلَ الخَْيرَاتِ    «پس كلمة   
يعنـي از مـصاديق     . گـر الهـي اسـت و معـصوم از خطاسـت            چه كـسي؟ آن كـسي كـه هـدايت         . ها را  فيزيكي انسان 

اين هم، البته همة آيات قرآن مشتمل بر لطـائف  . است»  وجعلْنَاهم أَئمِةً يهدونَ بِأمَرِنَا وأَوحينَا إلَِيهمِ فِعلَ الخَْيرَاتِ   «
لياقتي بنده است كه اگر لياقت پيدا كند انسان، خـداي   حالي ما و بي    ست از كوتاهي ما و بي     هرچه ه . و ظرايف است  

  . فهماند و به حدي كه از مرز احتمال هم بگذرد و باور كند متعال اين ظرايف را به او مي
د و از    عرض كردم كه اگر كسي بتواند و از خدا كمك بگيـر            -شايد سه چهار سال پيش باشد     -يك وقتي يادم هست     

الفداء كمك بگيرد، و مرز تقوي را حفظ كند در خودش و كارهاي خودش براي رضـاي خـدا، ايـن                      له اش ارواحنا   ولي
شـود كـه      قدر تيزهوش مي   اللهي هم نباشد، در مجالس هم نرود، مستحبات را هم عمل نكند، آن              چه حزب  اگر چنان 

شود كه    شود و قوي مي     ها، به قدري خوب مي     ربيات و اين  در همان مواد علمي غير اسلامي مثل مثلاً رياضيات يا تج          
  .شود از آن كساني كه پراكندگي فكر دارند تر مي جا هم موفقيتش در آن مسير بيش در آن

  
  
  

 


